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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ
حیم حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ
 القاسم مُُمَّد  وصلََّّ اللَه عَلََّ سیدنا و نبینا أبى

 وعلَّ آله الطّیبین الطّاهرین و اللعنة عَلََّ أعدائهِِم أجَمعینَ 
  
  

 ادعوک یا سیدى بلسان قد أخرسه ذنبه رب اناجیک بقلب قد اوبقه جرمه.
ی گناهانی که آن زبان مرتکب شده قدرت بر تکلم به واسطه خوانم کهای مولای من، تو را با زبانی می

ی جرم و جنایتی که این قلب بر کنم که قادر بر مناجات با تو نیست، به واسطهندارد و با قلبی با تو مناجات می
د با که بخواهد مناجات کند، بخواهخود روا داشته و خود را از حیز انتفاع انداخته و دیگر حیاتی ندارد تا این

 تو درددل کند بخواهد با تو به راز و نیاز برخیزد.
در شب گذشته خدمت رفقا عرض کردیم که تمام افعال و خود ذات موجودات در عالم وجود بر اساس 

دهند و ذات باری تعالی و اسماء و صفات او را نمایان ای که دارند فقط خدا را نشان میآن حقیقت ربطیه
ء دیگر، بر اساس آن مسئله که آن جنبه ربط و جنبه تعلق اشیاء به اصل وجود است. شیکنند نه چیز زاید و می

دهد وقتی که انسان نگاه کند این دست الان دارد قدرت خدا را نشان این دستی که الان دارد کار انجام می
طلبی را که فرض کنید که اگر یک شخصی دستش را حرکت بدهد، به شما نگاه کند، مدهد. چطور اینمی
ی دیگری، ما پی بریم به یک مسئلهکند، از این شنیدن از این توجه از این حرکت، ما پی میگویید گوش میمی
کند دهد زنده است چون آدم مرده حرکت نمیکه این شخص که الان دارد دستش را حرکت میبریم بر اینمی

ای گوییم نیتی دارد اراده[ لیوان آب را بردارد میهدهد کبینیم دستش را دارد به یک سمتی حرکت ]میو وقتی می
که شما این ی او در نفس او تحقق پیدا کرده ولی اینی او را نخواندیم، نیت و ارادهدارد، ما که نیت و اراده

[ پس این حرکت خودش مبین است و خودش موصّف است ی این حرکت ]استفهمید به واسطهمسئله را می
دهد دهد آن نیت محرک را، آن شخص را، توضیح میت و خودش موضح است توضیح میو خودش مظهر اس

 خواهد انجام بدهد.ای که فرد نسبت به یک عمل میآن اراده
کنند، فرض کنید که یک خواهد انجام بشود زودتر پیشدستی میها وقتی که یک کاری میلذا بعضی
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کند آن هفت تیر را بردارد، فورا آن شخص مین که دست میخواهد برود یک نفر را به قتل برساند هشخصی می
کند، این برای چیست؟ خب نیتش که او بخواهد تیراندازی کند او تیراندازی میکند و قبل از اینپیشدستی می

که خواهم این کار را انجام بدهم زبانش هم که بسته است پس از کجا فهمیدید؟ از اینرا که نگفته که من می
ی نیت اوست، نشان ی مراد اوست نشان دهندهر این موقعیت با این شرایط این حرکت نشان دهندهالان د

ی اوصاف و اسماء و خصوصیات آن ذاتی هستند که این حرکت متدلی و دهد، این حرکات همه بیان کنندهمی
ها مشیرند ی اینستند همهها مبین هی ایندهیم در این دنیا، همهچه را که ما انجام میمتکی به او است. آن

ی حرکاتی که کنیم به واسطههایی که میی نگاهکنیم به واسطهی صحبتی که میکنند نیات ما به واسطهاشاره می
 شود.دهیم، آن نیاتی که کسی مطلع نیست تا حدودی برای افراد روشن و مشخص میانجام می

کند ت در ارتباط با ذات شخص توجیه پیدا میگیرد این حرکپس این حرکتی که الان دارد انجام می
ی افراد، آن مسائل مشخص نیست. شود مشخص کننده آن مسائل باطن و مسائلی است که برای همهشناخته می

توانید به میزان کند شما میرساند از صحبتی که شخص میدهد این معنا را میکارهایی را که انسان انجام می
توانید پی ببرید که این شخص تا چه حد در کلامش از کیفیت ترکیب عبارات شما میصدق و کذب او پی ببرید 
شود البته اگر آن شخص هایش معلوم میخواهد بیاید سر کسی کلاه بگذارد از صحبتصادق است؟ کسی که می

های ند سالکتر که اطلاع پیدا نمیرود و پایینمخاطب زرنگ و رند باشد و الا همچنین کلاه تا نافش هم می
که این فهمد عجب کلاهی آمد سرش، اینگذرد یکدفعه انسان میها میگذرد سالها سال میگذرد دهسال می

ها چه نیاتی داشت و او خبر نداشته، حرف زیبا بوده حرف قشنگ زد در پس این حرفهای قشنگ را میحرف
هر کسی نباید انسان رو بیاورد باید انسان  گویند خلاصه بهکه میجا مطالب خیلی هست اینبوده دیگر این

متوجه باشد که کلامش را از چه شخصی بگیرد، چه بسا در پس هر عبارتی شیطانی نهفته برای اغوای انسان و 
ها همه برای این است که بالاخره خود شیطان هم برای جذب قلوب افتد، اینانسان اطلاع ندارد و به دام او می

 گیرد.هایی را به کار میگزیند روشهایی را برمیکند اسوههایی را انتخاب میهایی دارد سیرهراه
ها همه چیز است، احترام شود، بله اینکند در مقابل انسان بلند میخندد تواضع میگاهی با انسان می

کند این ها از او تعریف میکند در سخنرانیکند در مجالس از او تعریف میکند به منزل خود دعوت میمی
عجب آدم خوبی است ببین  شود،دهد کم کم این دل جذب میطرف و آن طرف او را مورد ستایش قرار می

ها داند که چه نقشه ....! اینکند فلان جا ....، نمیچه آدم خوبی است، دارد از من پیش فلان کس تعریف می
ها خط و خطوطی است که طبق برنامه، قدم به قدم، این دارد ی اینهمه نقشه است، نقشه آقاجان! نقشه، همه

دهد بر حسب کشد و هزارتا کار انجام می، جانماز جلوی او آب میرودکند و جلو میروی آن نقشه حرکت می
 خصوصیات آن شخص.
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کرد که این بسیار آدم متواضعی است و آدم چه است، یک نفر آمده بود از یک کسی پیش من تعریف می
من گرم  با این که من پزشک بودم و خلاصه از این مسائل دینی خیلی اطلاع نداشتم وقتی رفتم پیش او خیلی با

رفتم و همین مطالبی را که شما گرفت، خندید با من تفقد کرد، گفتم عزیز من! آیا اگر من هم پیش او می
گرفت یا با دوتا اردنگی عرض کنم که از آن طور ما را تحویل میترش را، همینگفتم یا حتی پایینگفتی میمی

اهل علم نبودی، تو را تحویل گرفت اگر یک شخصی کرد؟ نه! چون تو محله و از آن زمین به آسمان پرتاب می
ی اول تافت که در همان جملهکرد چنان بر میرفت و با او راجع به یک قضیه صحبت میمثل خودش می

گذاشت برسد! ای بابا این حالیش نیست حالا یک خورده سرش را ی دوم نمیبست مطلب را و به جملهمی
ها، آدم معروفی است و دلش را هم به دست بیاوریم و بعد هم از ما تعریف و چیز بکنیم و با او بخندیم و این

 تمجید.
ی مختص ای راهی دارد برای جذب هر شخصی مسیر و پرونده و نقشهنه جانم! شیطان برای هر مسئله

ست؟ و آید آن بر اساس چه هدفی ابه خود او را دارد و باید انسان متوجه باشد که آن مطلبی که دارد پیش می
قضایایی که دارد ....؟ این همه بزرگان آمدند تأکید کردند که آقا هر جایی نروید، به هر کسی سر نسپرید به 
هر کسی تسلیم نشوید برای چیست؟ خب برای همین است دیگر آقا! برای همین مسئله است. آمدند گفتند با 

در مرضش باشید در سلامتی او باشید در خفا او باید هم صحبت بشوید در سفر همراه او بروید در حضر باشید 
که متوجه باشید در علن باشید در اطوار مختلف حالات مخلتفش را بررسی کنید وضعیتش را ارزیابی کنید تا این

 بشوید این شخص در چه موقعیتی است.
که که خب یک آدمی است یک بنده خدایی بود یک وقتی خیلی ....، همه تصورشان این بوده بر این

کند، در صحبت، در این طرف، رفت و آمد، کند رعایت چه را میکند رعایت آداب را میرعایت اخلاق را می
که یک روز ها همه فیلم است تئاتر است بازی و همین و غیر از این چیزی نیست. تا ایندانستم که اینمن می

ست برود در جایی و اتفاقا گذر ما افتاده خوااش میدر یک جایی بودیم بعدازظهری بود آن شخص با زن و بچه
اش قصد جایی آید و با زن و بچهبود در همان کوچه، من از دور یک مرتبه متوجه شدم که آن شخص دارد می

ها، همین خودشان بودند دیگر حرکاتی که من از دور را دارد، حرکاتی که خب کوچه کسی نبود و تنها و این
آمد و غریب بود که یک ها، از یک مرد عاقل خیلی مستبعد میحبت کردن با اینکردم در آمدن و صمشاهده می

ها ی آدم ]هستند[ ولی آدم هر کاری که جلوی آنآدم فرض کنید که .....، حالا درست است که زن و بچه
 کند دیگر، آخر بالاخره هر چیزی حساب و کتاب دارد.نمی

ن چیزها، خیلی برای من عجیب بود که حالا این مثلا ولی این، حرکاتش طرز صحبت کردن او، طرز ای
کند مثلا حالا چه ....، خب دیدید یک کسی بخواهد خیلی جلف، جلف و خیلی مادون چطوری صحبت می
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ی پنجاه متری یکدفعه چشمش به من افتاد، یکدفعه شأن یک نفر در یک سن مثلا کذا، همین که از دور در فاصله
طور گویا اصلا آسمان را بر سرش کوبیدند، ها، سیخ مانند میخ، همیندانم اینقّ و نمیدیدیم چنان شق و رق و د

دیده دیگر، همچنین خیلی مؤدب و آرام، دیگر این اصلا رنگش پرید، لابد فهمید که ما بالاخره چشممان می
ملأ عام گشته بود و در مرآ  ها به شمارش افتاده بود حرکات خیلی نظم یافته بود ادا و اطفار، ادا و اطفار درقدم

طور است حالا خواستیم که به ما رسیدند حالا ما وقتی دیدیم قضیه اینها شده بود، تا اینو پشت دوربین و این
که بنده خدا ناراحت نشود یکدفعه فوری برگشتیم، از همان راهی که آمدیم برگشتیم که حالا برخوردی چیزی 

 نباشد هان؟ قضیه روشن؟
ی افراد یک ]نظر[ سنجی بکنید من که اسم نبردم حالا شاید کسی ذهنش هم به جایی از همه حالا اگر

جا باشند نرفته، مقصود بیان مطلب است، بیان کلی قضیه است یک نظرسنجی، بالاخره از افرادی که در آن
ن مطلب را گویند[ عجب آدم مؤدبی است عجب آدم بانظمی است عجب آدم با چیزی است! خب افراد ای]می

ها طبق نظرشان طبق وضعیتشان طبق دیدگاهشان طبق برخوردشان از دور، راجع به ندیدند، بسیار خب، آن
کنند دهند و بعد هم بر اساس آن نظر، راجع به مطالبش یک آثاری را هم مترتب مییک شخصی یک نظری می

ها همه شناختیم که اینیم ما که از قبل میشناختحالا اگر یک شخصی مانند من این قضیه را ببیند خب ما که می
شود؟ یکدفعه دید چه میفیلم و تئاتر است ما که نیاز به دیدن این مطلب نداشتیم حالا اگر یک کسی تا این را می

شود پذیرفت دیگر هر چیزی که از این شخص سر شود، هان! دیگر هر حرفی را نمیدیدگاه جور دیگری می
د چرا؟ چون کسی که در این شاکله است در این وضعیت هست در این موقعیت هست، شود قبول کربزند نمی

با آن کسی که دارای نفس مستقر و متین و وزین و روی حساب، کار روی حساب است نفسش روی حساب 
طور هستند خیلی افراد، خیلی از ها ایناش روی حساب است، چیست؟ تفاوت دارد. خیلیاست برنامه

یشان دائما در هایی که همههای اجتماعی هم دارند الی ما شاءاللَه، آنص آن افرادی که جنبهاشخاص، بخصو
 ها مُظهِر اسم تغیر شأن پروردگارند.حال، کل یوم هو فی شأن، این
گویند که خودش را فراموش کند و شخصیت گویند آقا؟ هنرپیشه به آن کسی میهنرپیشه به چه کسی می

ها شخصیت خودشان هم شود هنرپیشه. البته این هنرپیشهصیت خودش بگذارد، این میدیگری را به جای شخ
آید حالا فیلم وزین که نمی رود هنرپیشه بشود، یک آدم متینها، چون تا نخورد نمیخورد به همانتقریبا می

زی دربیاورد و از این دانم باهم که باشد، بیاید ادا دربیاورد صدای گربه دربیاورد صدای خرس دربیاورد و نمی
کارهایی که .....، این که خلاصه خلاصه بی هیچی نیست، یک چیزی در ته قضیه هست، هر کسی را خدا بهر 

شود بیاید هنرپیشه بشود؟ مرحوم آقا؟ یا کاری ساخته است این هم حالا فرض کنید که ....! پدر من بلند می
شود که مقام و خصوصیتی دارد ]، کسی از[ شما بلند می آنگویم، خودتان، حالامثلا فرض کنید که شما را می
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پسندند و طور میها برای .... بالاخره مردم اینبرود ادا دربیاورد؟ دلغک بازی دربیاورد؟ حالا البته خب این
ها ی آموزندگی هم دارد دیگر، در بعضی موارد، حالا برای بعضیها جنبهگویند که خب اینگاهی اوقات می

ی هر کسی آید، این یک مطلبی است که از عهدهی علی کل حال این یک کاری است که از هر کسی برنمیول
 آید.برنمی

انسان به طور کلی شخصی است .....، چون اگر انسان بخواهد در شخصیت خودش نقش بازی کند 
ی بود مقاله راجع به ی جالبخواندم خیلی مقالهای میکند من یک وقتی یک مقالهکند خراب میخراب می

ای را من داشتم یک ها بود، یک رشتهها بود البته خب مقصودم مسائل روانی و اینهنرپیشگی و کیفیت و این
کردم خب راجع به این قضیه هم در آن بود راجع به این مسائل هم در آن بود که چطور انسان وقتی چیز می

به شخصیت دیگر .... البته یک بیماری روانی داریم که تواند تغییر شخصیت بدهد یعنی از یک شخصیت می
شود و خیلی بیماری صعب شود دو شخصیته میهای متفاوته می]در[ این بیماری انسان دارای شخصیت

گویند که علاج ندارد اگر خیلی شدت پیدا کند، یعنی انسان در یک ساعت دارای العلاجی است و بعضی می
شود به صیات روحی، در ساعت دیگر به طور کلی شخصیت او عوض میشود با یک خصویک شخصیت می

شود که نحوی که اصلا از آن شخصیت قبلی هیچ گونه اطلاع ندارد اصلا به طور کلی فراموشی برای او پیدا می
ال شود با اعماین اصلا که بوده و چکار کرده و اصلا به طور کلی ....! یعنی یک انسان تبدیل به انسان دیگر می

 و کارهای متفاوت.
ها و بازیکنان خارج خواندم در همین رابطه که یکی از همین هنرپیشهای را مییک وقتی من یک قضیه

جا نشسته بود در مقابلش، خب کرد، یک شخصی یا یک زنی در آنها داشت ]با[ یک قطار مسافرت میو این
توانید نقش مثلا یک کردن که شما چطور میشناخت، راجع به نقش او شروع کرد با او صحبت این را می

تواند خودش را در آن موقعیت شود که فرض بکنید که انسان میشخصی را به این نحو بازی کنید و چطور می
که داد راجع به اینها؟ راجع به این قضیه از او سوال کرد. این وقتی که برای او توضیح میقرار بدهد و این

هایی به وجود بیاورد وضعیت خودش را تغییراتی به وجود بیاورد یک دگرگونی انسان باید در خودش یک
عوض کند و برود و کم کم خب این هنرپیشه و بازیگری هم بالاخره فوت و فن دارد کلاس دارد که چطور 
انسان بتواند تغییر ماهیتی بدهد در افکارش در صفاتش در کارهای خودش و موقعیت خودش را پس و پیش 

[ گفت شد ]آن هنرپیشه[ خوب متوجه نمیبا موقعیت آن موردی که باید برای او بازی دربیاورد این ]زنکند 
زنم تا ]با[ این مثال متوجه بشوید. بعد شروع کرد از توی ساکش از توی آن حالا من برای شما یک مثال می

است گفت من حالا این حوله چمدانش یک حوله درآورد گفت این چیست؟ نشان داد به او، گفت این حوله 
کند، شروع کرد کنم و شما نگاه کن که این قضیه چگونه به این کیفیت شکل پیدا میرا تبدیل به یک بچه می
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حوله را جمع کردن و این طرف کردن و آن طرف کردن و در عالم خودش شروع کرد حرف زدن که او هم 
یش است حوله حوله بود بعد این حوله را این طرف و ها، گفت این سرش است این حالا پابفهمد و این حرف

طوری! بازی بازی! کنی؟ اصلا همینآن طرف کرد بعد شروع کرد صدا درآوردن! گفت چرا داری گریه می
 تئاتر چیست؟ فیلم همین است! بازی!

خبر دارند کنند هیچ ها ]را[ تماشا میهایی که دارند این فیلمتمام ما آقا همه مشغول بازی هستیم، آن
ها را ترکیب کرده مونتاژ ی او یک چیزی ]آمده،[ اوهام و تخیلات و اینهیچ خبری نیست؟ یکی درآمده در کله

کند یک چند نفری آمدند اجرا کردند و یک کرده سر هم، برداشته روی کاغذ آورده و آن یکی هم دارد اجرا می
کند یچی ته این قضیه نیست. بعد آن وقت این شروع میی خود ببرند هپولی بگیرند و یک نانی برای زن و بچه

طور، ای کاش الان این کار را انجام بدهد، فلان، رنگش قرمز صحبت کردن با آن، این بود این بود آن بود این
کنند صحبت کردن داد بیداد فلان تجزیه تحلیل، بنده شود شروع میها که نشستند رنگشان قرمز میشود اینمی

لما را که الان فوت کرده است سراغ دارم علمای مهم یکی از چیزها که این تا ساعت یک بعد از نیمه یکی از ع
کنید داد که آن مقصود این بود! نه اشتباه میکرد و بعد برای دیگران هم توضیح مینشست فیلم تماشا میشب می

ها هی هی هی این حالا هشتاد سال ففهمید نگاه کن ببین آن چه گفت نگاه کن ببین چکار کرد و این حرنمی
ها یک عده صوفیه گرفتند، اینهایی که بودند که به مرحوم پدر ما ایراد میها همانسن گذشته، هیچ و این

های چه هستند! صوفیه! بله کنار نشستند و از جامعه خبر ندارند و ....! جنابعالی خیلی خبر دارید؟ مفسر فیلم
دانم چیزها ....! جنابعالی خبر از جامعه دارید؟ خب الحمدلله که شما صوفی و نمی های خارجیدانم رقاصهمی

گشت تا نیستید و مسیر شما مسیر اهل بیت است، لابد موسی بن جعفر هم اگر مثل شما بود از مسجد که برمی
آن رقاصه با آن ها بنشینید برای شما بگویم که داد که بچهها را یکی یکی توضیح مینشست اینساعت یک می

کند! موسی بن جعفر و امام کند این کار را میکند و آن مرد دارد چکار میی لخت الان دارد چکار میسر و کله
ها متابعان آل محمد هستند، یعنی دنبال .... کردند! ایننشستند این کار را میرضا هم اگر بودند مثل شما می

به این مسائل اصلا چیز  دانمنیا و به کار جامعه هم کاری ندارند و نمیآن وقت امثال پدر ما صوفی و منعزل از د
ها! بنده شنیدم آن موقعها را بنده مینیستند و هی مشغول نوشتن مطالبی که خیلی برای جامعه مفید نیست! این

کردم و از مسائل خواندم مطالعه میها را میآمد برای ایشان بنده آن نامههایی که میشنیدم نامهآن موقع می
 کردم.اطلاع پیدا می

این آقا این حوله را به صورت بچه، شروع کرد با او ور رفتن و بالا انداختن و پایین انداختن و بچه شروع 
گوید آرام باش چرا آرام نیستی؟ تازه عوضت کردم چرا کند هی میکنند کم کم گریه کردن، شروع میمی

کند آرام گذارند هی چیز میگذارد، خلاصه پستانک دهانش میدهانش میکنی؟ شیر دانم آن جوری مینمی
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کند حوله گویم آروم باش، بلندش میگوید دِ میشود میشود ناراحت میکند عصبانی میباش این هم گریه می
که بکوبد به کند این بچه را گیرد که تو را به خدا ....! بلند میآید دستش را میرا بزند زمین، یکدفعه یارو می

کشی! بعد یکدفعه کنی؟ نکن نکن بچه را میگیرد که چکار داری میپرد و دستش را میقطار، یکدفعه او می
 گوید کو بچه؟ این همان حوله است، حوله! گوش دادید؟کند و مینشیند قشنگ و آرامش پیدا میاین می

را به جای بچه اشتباه گرفته، عین  ما عین همان هستیم عین همان خانمی که در قطار نشسته و حوله
همان، توی همان احساسات توی همان تخیلات توی همان هوا، در همان ..! چه؟ شخصیت را جایش را 

دهد عکس عوض کرده، به جای حوله بچه گذاشته و طرف هم قبول کرده پذیرفته و عکس العمل نشان می
طور شیطان دانید؟ اینگوید نکن! بچه را نزن زمین! میگیرد، میشود دستش را میدهد بلند میالعمل نشان می

گیرد این قضیه شوخی نیست یک چیزی را شما راجع به دجال شنیدید که در آید افکار ما را در اختیار میمی
ها را به سمت گیرد و نفوس آنها را در اختیار میآید آن افرادی که برای او چیز هستند آنآخرالزمان دجال می

شود شود؟ مگر میگوییم مگر میخوانیم میدهد، ما وقتی میها را در مسیر قرار میکشد و افکار آنمیخود 
گیرند در مجالس هستند خوانند روزه میها که نماز میها فکرشان به یک سمتی برود؟ خب اینافراد بیایند و این

روند مجالس روند مجالس عاشورا میمیکنند، نه مجالس خلاف، مجالس ماه رمضان در مجالس آقا شرکت می
ها شود اینشوند؟ چطور میها منقلب میشود که اینروند چطور میها میروند مجالس اینوعظ می

شود؟ کنند؟ چطور میکنند و به آن سمت حرکت میها به آن افکار حرکت میشود آنگردند؟ چطور میبرمی
ها به غیر واقعیت و غیرواقعیت را به یغات و برگرداندن واقعیتی چرخش تبلکاری ندارد آقا، مسئله مسئله

 دارد حساب و کتاب دارد. واقعیت، فوت و فن
چطور یک قضیه را برگرداندیم به یک قضیه دیگر، خلافی اتفاق افتاده جوری بیاییم و این مسئله را 

طور نبوده و جور دیگری بوده ایننمایش بدهیم کأنّ این قضیه درست است و باید هم اتفاق ]بیفتد[ و قضیه 
دهند، قاضی چکار باید بکند؟ آیا هر کسی که آمد شهادت داد بپذیرد روند پیش قاضی و شهادت میوقتی می

گوید قضیه پرسد،[ میرود از او ]میکند میدهد بعد این را از آن افراد دیگر جدا مییا نه؟ یک کسی شهادت می
صوصیات، همه را یادداشت کند بعد یکی دیگر را صدا کند بعد به آن یکی چیست؟ بپرس، بالا و پایین، خ

پلتیک بزند، ا آن رفیقت غیر از این گفت تا ببیند آیا مسئله یکی است یا تبانی شده و شهود کذب و به ظلم و 
سته جا واقع شده، هان! اگر نگوییم یک قاضی از اول پرونده را بدون شهادت خودش بشهادت به زور در این

ی قمر و اش کلک است! اگر نگوییم، نه! حالا یک قاضی پیدا شد، بالاخره در این کرهو امضا هم کرده و همه
 شود.خواهد حکم درست بکند. هان؟ این جوری که نمیی شمسی که میمنظومه

مردم از بیند بَه! ظاهر آراسته، مؤمن، اهل عبادت اهل صدق، در میان کند میآید طرف نگاه میشاهد می
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کند ولی پذیرد هر کسی باشد قبول میموجهین و از رؤس بلاد و از افراد مورد اطمینان، هر کسی که باشد می
 نه! باید این طرف بکند برود سوال بکند تا ]مطلب کاملا روشن شود.[

که  گفتقضیه یادم آمد الان از خدا رحمت کند مرحوم آقای بیات، دوست قدیمی و از پیران، ایشان می
گفت یک سفر با مرحوم انصاری من هم نشسته بودم می کردداشت این قضیه را برای مرحوم آقا تعریف می

رحمت اللَه علیه رفتیم برای زنجان، دیدن آن مرحوم حاج ملا آقاجان زنجانی که ایشان در زنجان بود و خیلی 
و مخالف بود با ایشان، مرحوم آقای  ها بود ولی با عرفان و مکتب توحید میانه نداشتاهل توسلات و این

ها برداشت دیگر از او جدا انصاری یک زمانی با ایشان رفیق بودند ولی بعد که ایشان سر به مخالفت و این
گفتند ما یک سفری که این مسئله اتفاق بیافتد ایشان میشدند و دیگر تا آخر عمر ارتباطی نداشتند، قبل از این

ای انصاری رفتیم زنجان، یک روز به اتفاق حاج ملا آقاجان رفتیم برای دیدن یک خانه از همدان با مرحوم آقای
دانم الان هست یا نیست آن منزل منزل مرحوم حاج ملاقربانعلی زنجانی که مردی بود بسیار در زنجان که نمی

زرگ و صاحب شود گفت از شاگردان درجه یک شیخ انصاری بوده و بسیار مرد ببزرگ و بسیار عالم و می
 نَفَسی بوده.

من این قضیه را که الان خدمت شما نقل کنم از حضرت آیت اللَه شبیری زنجانی حفظه اللَه و ادام اللَه 
[ ایام حیاته، شنیدم، همین آقای شبیری زنجانی که ایشان الان هم هستند، وقتی من این قضیه ]مرحوم آقای بیات

قضیه را راجع به مرحوم حاج ملاقربانعلی زنجانی نقل کردند که  را برای ایشان نقل کردم ایشان هم این
کردند چون محل کرد.[ افرادی که به ایشان مراجعه میی علمی و احاطه و تظلّع ]ایشان می[ از سیطره]حکایت

د کردند و فرکردند و احکام جاری می[ زنجان بودند عالم زنجان بودند دیگر و حکم جاری میی ]مردممراجعه
گفتند که دأب ایشان این بود وقتی که کسی مسائلی از ایشان سوال ها، میشاخصی بودند در آن بلاد و این

طور نبود[ که اول زد بر مرکب، ]ایننوشت و سوالات و احکام فقهی، وقتی ایشان قلم را میای میکرد نامهمی
زد به مرکب، صورت مسئله را ی که قلم را میصورت مسئله را بخواند بعد فکر کند ]و بعد[ قلم را بزند، وقت

زد به مرکب، صورت مسئله را نوشت، دوباره قلم را میخواند پشتش هم فوری جواب را دیگر میکه می
کرد،[ این که بزند و ]بعد فکر بکند و[ پاسخ آن سوال را نوشت، دیگر فکری ]نمیخواند و جواب را میمی

لمی داشت و تظلع ایشان نسبت به احکام و فروع قوی بود که اصلا به فکر ی عقدر ایشان احاطهبدهد. این
که جوهر خشک خواند پشتش هم همان جا قبل از آنزد قلم را و تا صورت مسئله را میرسید، میکردن نمی

 نوشتند.بشود جواب را ایشان می
خ انصاری بود، ایشان از مرحوم آقا میرزا حسن نجم آبادی در طهران که از افضل شاگردان مرحوم شی

ها، در زمان حاج ملاعلی کنی و بعد از علمای درجه یک، ردیف مثلا میرزا حسن آشتیانی بود در طهران و این
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حاج ملاعلی کنی از علمای خلاصه تراز اول بود، ایشان وقتی این قضیه را شنیده بود گفته بود که من باید ایشان 
ی تظلع او به چه کیفیت است؟ چند مسئله را مطرح کرده بود، خب دیگر ئلهرا یک امتحان کنم ببینم که این مس

دانم و ایشان ای بود حالا در چه زمینه نمیکنند مسائل خیلی مشکلهآن علما بزرگان فقها مسائلی که مطرح می
روز وقت  هم نگفتند داد به یک شخص و گفت که این را ببر و برگردان، به اعتقاد ایشان جواب هر سوالی چند

گرفت، عبارت ایشان این بود که پاسخ هر سوالی را که ایشان کرده بود حداقل چند روز برای فقیه وقت می
ها، آن شخص رفت زنجان و بعد از دو یا سه روز برگشت گرفت تا به کتب مراجعه کند و مدارک و اینمی

رفتم زنجان دیگر، گفت رفتی  گفت هان بردی؟ چکار کردی؟ هنوز نرفتی؟ گفت رفتم، کجا رفتی؟ گفت
ها را دادی چرا نماندی جوابش را بگیری؟ گفت این هم جوابش، گفت این جواب زنجان؟ خب سوال

ها را داده من باید بخوانم های من است؟ گفت بله! این یک فکری کرد و گفت این کسی که این جوابسوال
که اصلا ، یا باید آن چنان نبوغی داشته باشد یا اینیا نابغه است یا دیوانه است، از این دو حال خارج نیست

ها درست است. گفت خب ها درست است، تمام جوابی جوابمجنون است. وقتی که نگاه کرد دید همه
ایشان جواب داد؟ گفت من وقتی که رفتم این را به ایشان نشان دادم این قلمش را طبق معمول، آن  چه جوری

های قبلی تفاوت زد، زد در آن ]جوهر،[ تا نگاه کرد یکدفعه ایستاد، این با سوالوهر میای که با او در جقلم نی
دارد، ایستاد یک فکری کرد دوباره قلم را زد و نوشت، رسید به سوال دوم دوباره قلم را زد این صورت سوال 

ثانیه گذشت،  و مسئله را که فکر کرد دوباره شروع کرد یک فکری کردن، خشک شد دیگر، همین که چند
تا را نوشت و داد به من و گفت بفرمایید. این یک همچنین مردی بود، که جواب هر پنجدوباره قلم را زد تا این

 ی علمی همچنین شخصی بود خلاصه.از نظر علمی و از نظر احاطه
زمان مشروطه  ای بوده، چون ایشان درگویند برویم این منزل را ببینیم البته منزلش منزل سوختهایشان می

ها بود و یک داستان هم راجع به آن مسئله مشروطه است، جزو مخالفین مشروطه و مشروطه خواهان بود. آن
آیند از همین مشروطه خواهان در منزل ایشان و که سه نفر میها کردند فایده نکرد تا اینآمدند و تهدید و این

آیند ها. میها گذاشته بودند در جیبشان و اینآن منزل و این ها از این وسایلی بوده که برای تخریبدر جیب این
رویم و کار خودمان ]را گوید ما راه خودمان را میپذیرد و میکنند و خب ایشان نمیو با ایشان صحبت می

ه هستیم ها نداریم، نه به او کار داریم ]و نه به این کار داریم،[ ما نه دنبال مشروط[ و کاری به این حرفکنیممی
ها نیستیم داریم کار خودمان را انجام دار[ هیچ کدام از اینها ]، طرفها و سلطنت خواهو نه دنبال این استبدادی

ها بر این بوده که ایشان را در همان جا اگر پذیرفت فبها، اگر نپذیرفت همان جا ایشان را از دهیم. قصد آنمی
که اقدام کنند و پذیرد بلند شدند آمدند بدون این. وقتی دیدند ایشان نمیبین ببرند، از بین ببرند و بیایند بیرون

آیند ها گذاشته بودند، وقتی میفراموش کرده بودند که در جیبشان از این وسایل مخربه و هدم کننده و این
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دتا نارنجی کند به همان که در جیبش چندتا از این ]وسایل گذاشته بود،[ گفت چنبیرون، یکدفعه ایشان رو می
تا پرتقال نارنج در جیبش است شما برای ما آوردی فراموش کردی به ما بدهی! این دست کرد دید دو یا سه

ها را گرفت و گذاشت روی [ خیلی ممنون و خیلی متشکر! نارنجگفت بفرمایید قربان، این هم گرفت و ]گفت
شان را گرفتند و تبعید کردند دیگر برای نجف و طاقچه و گفت حالا بفرمایید بروید! این هم یک قضیه. ولی ای

مدتی در نجف بود و بعد هم ایشان را مسموم کردند و با مسمومیت و سم ایشان از دنیا رفت و منزلش را هم 
 آتش زدند.

های او پیدا بود که اصلا گفتند وقتی که ما رفتیم، منزلش نیم سوخته بود و اتاقکه مرحوم آقای بیات می
ها گفتند که هنوز آثار و آن نورانیت از آن منزل هویدا بود، آثار آن نورانیت و اینه بودند. ایشان میتخریب کرد

کردیم. این مرحوم آخوند ملاقربانعلی ایشان خب محل رفت و آمد بود. یک روز در منزل را ما مشاهده می
نقل کردند که ایشان هم به اتفاق  نشسته بود این قضیه را مرحوم حاج ملا آقاجان برای مرحوم آقای انصاری

گفتند که خادم مرحوم ملاقربانعلی این قضیه را برای من گفت، خادم ایشان هم از افراد خیلی معروف بودند می
بود از تجار معروف زنجان بوده فرد عادی نبوده یک مرد خیلی معروفی بوده متدینی بوده صاحب مکنتی بوده، 

کرده کرده تنظیف میدانم تنظیم میبرده نمیآمدند چای میکرده، افراد میمی جا خدمت ایشان را همآمده آن
 داده ولی مرد خیلی معروف و صاحب مکنتی هم بوده مرد موقر.کارهایش را انجام می

گفت یک روز درب منزل را زدند من دیدم که چند نفر آمدند افراد همه از متدیین آثار صلاح از می
خواهیم بیاییم چیز بکنیم ای میود، آمدند وارد منزل شدند و گفتند که ما راجع به یک قضیهها پیدا بسیمای آن

ها برای املاکش و و ایشان هم در اندرونی بودند آمدند، گفتند که فلان کس از دنیا رفته و این هم سند و این
کی چه مالی بدهید و .... ظاهرا ها، به اصطلاح سندهایی تنظیم کردند که چه وصیتی کرده که به اموالش و این

ی آن شخص رسیده که چیزی به ورثهمسئله به نحوی بوده که به خاطر مطالب و خصوصیات دیگر، به نظر می
کند و آن افراد را همه ها آورده بودند و ارائه داده بودند. ایشان هم او را نگاه میرسیده، با آن سندی که آننمی

[ کرده و پیش ما ای را ]مطرحدهند که بله ایشان یک همچنین قضیهشهادت می طلبد و همه همبه شهادت می
شهادت داده که فلان ملکم مال این است و فلان ملکم مال آن است و به افراد مختلف این اموالش را تقسیم 

بیند ح خادم میروند. فردا صبدهد و میکند و سند را به آن افراد میکند و مهر میکرده بود. ایشان هم حکم می
گوید من با ایشان بیند که یک زنی آمده و یک طفلی هم در بغلش است، میکند میکه در زدند وقتی نگاه می

گویند که خب کار شما چیست؟ آن زن آیند و مینشیند و ایشان هم میآید میگوید بفرمایید، میکار دارم، می
گوید آن افرادی که دیروز آمدند در گذارد و میبوده، میگذارد در جلوی ایشان، طفل شیرخواری طفل را می

ها جا و گواهی دادند بر فلان قضیه، این مسئله مربوط به شوهر من است که تازه از دنیا رفته و تمام آناین
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شهادت به کذب دادند و تهمت زدند و سندی که آوردند و شما امضا کردید آن سند جعلی بوده است، و آن 
گوید کند به آن زن میجا به شما بگویم و بروم! این رو میین طفل شیرخوار است، من آمدم در ایناموال مال ا

جا همه از وجوه مؤمنین بودند از افرادی بودند که معروفند به ایمان، گویی؟ این افرادی که آمدند در اینچه می
ا بردارد گفت ضعیفه بایست، گفت گفت من دیگر مطلب را گفتم شما دیگر خود دانید! همین که آمد طفل ر

 برو شما بیرون، آن زن را از اتاق بیرون کرد.
شیشه  گوید من از پشتاتاقی بود که دوتا ]در[ داشت از این درهایی که تو در تو بودند، این خادم می

یدم چی گفت ایشان این طفل را گذاشت جلو و یک چیزی خواند من نفهمکردم این قضیه را، میداشتم نگاه می
ها شهادت ای که اینخوانده، دست گذاشت روی پیشانی بچه، گفت بگو آن چه را که واقعیت امر است و قضیه

گفت دیدیم این بچه به صدا درآمد و به نطق درآمد گفت بله این سند مربوط به پدر من بوده به کذب دادند، می
ها دادند و آن سندی که سند اصلی است پیش اینها شهادت به کذب ی اینها سند را جعل کردند و همهو این

ها او را مخفی کردند و این سند در منزل فلان شخص در فلان صندوق است درِ صندوق را باز کنید است و این
[ ایشان گفتند ی این ]سندها جعلی استجا است و بقیهجا هست آن سند اصلی در آنای در آنیک محفظه

ا کار جا من با شمات را ببر بعد به آن زن گفتند شما فردا ظهر برگرد اینند بیا و بچهبسیار خب و به آن زن گفت
گویند کنند به سمت فلان منزل، میکند و حرکت میشود ایشان آن چند نفر را صدا میدارم، فردا صبح که می

ها .....! چیست قضیه؟ عه آنکنند و دیگر کم کم یکدفجا و درِ منزل را باز میروند آنرویم فلان منزل، میمی
روند در صندوق پرد، میها میی آنگویند من با فلان صندوق در خانه کار دارم، رنگ همهمسئله فلان است! می

جا است، سند را بینند که در آنکنند، صندوقی بوده آن سند اصلی را میکنند، صندوقچه را باز میرا باز می
گوید بروید گم بشوید و ها میکند و به آنگیرد و پاره میآن سند قبلی را می کند وگیرد و حکم میایشان می

آید به منزل ایشان، آن کند ظهر که این زن میها قطع رابطه ارتباط میخلاصه دیگر اصلا به طور کلی ]با[ آن
جا نوشته ده در آندهد، سندی که اموال و ملک و یا آن زمین یا باغی که بوسند اصلی را به ایشان تحویل می

 شده بود.
ای خب حالا ببینید اگر ا یشان من باب مثال دارای یک همچنین قدرتی نبود دارای یک همچنین اراده

ی ی ایشان با مسئلهقدر بوده ولی خب بالاخره مسئلهنبود دارای یک همچنین همتی نبود حالا این همتش این
های ها راهشوند برای این گونه مطالب، آنها وارد نمیصلا از این راهها اکند آنها، تفاوت میاولیای خدا و این

[ همین قدر دارای یک همچنین ..... یادم است مرحوم آقا در آن مجلس آقای دیگری دارند ولی خب ]ایشان
 بیات را تأیید کردند و گفتند بله ایشان دارای نفس بوده صاحب نفس بوده نفس قدسی داشته، تعبیر به نفس

ای قدسی کرده بودند. خب این قضیه مال چیست؟ این قضیه مال عالم دنیا است مال عالم کثرت است. این بچه
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دهد؟ چون بچه در وحدت است چون بچه معصوم هست این دهد چرا شهادت میکه الان دارد شهادت می
ه زبان بیاورد، نه! نفس خود که بچه را بکند نه اینکند خودش را به آن نفس این بچه وصل میاعمال قدرت می

طور این نفسش بیند آنطور که طفل واقعیت را میکند به این نفس معصوم بچه، این طفل و آنرا نزدیک می
کند یا که فرد صرفا در مثال این قضیه تبادل پیدا میدو جور است یا این کند، منتهیاین واقعیت را تلقی می

شنوند، دوجور ممکن است این قضیه شنود افراد خارج هم میآن فرد هم میکند و که صورت ظاهر پیدا میاین
ها که بعضی از مواقع، مصلحت ظهور پیدا بکند بر حسب اختلاف مراتب شخص یا بر حسب بعضی از مصلحت

کند که یک چیزهایی هم افراد دیگر بفهمند که همچین خشک و خالی نیست قضیه، مسئله همچنین اقتضا می
شد، این گفتم روشن نمیافتاد من این قضیه را برای رفقا نمینیست. اگر حالا این قضیه اتفاق نمیهیچی بی

ها در عوالم خودشان یک ها یک چیزهایی است شاید آنآمد. خب بالاخره اینقضیه به این کیفیت درنمی
یکی از این دو صورت  هایی بدهند، علی کل حال ما دیگر به خصوصیات و موارد کار نداریم ولی بهتشخیص

 ممکن است این مسئله انجام بشود.
این شهادتی که الان در این دنیا هست آن شهادت بر اساس چیست؟ بر اساس توهم است بر اساس 
خیال است بر اساس مجاز است. شهادت به دروغ! شهادت به دروغ! شهادت به دروغ! بعد از زمان مرحوم آقا 

جا حضور داشت و آن شخص فردی بود که فلان قضیه را شنیده بود، در آن بنده در یک مجلسی بودم یک نفر
من وقتی که یک مسئله را بیان کردم رو کردم به آن شخص، گفتم آقای فلان! شما این مطلب را نشنیدید؟ گفت 

بود که ی عادی ننخیر بنده نشنیدم! صاف درآمد دروغ! ببینید ا ا! چیزی نبود که این یادش برود، مسئله مسئله
یادش برود. چطور ممکن است که انسان به این راحتی به این راحتی بیاید بگوید نه! یک همچنین مطلبی نبوده 
و این دروغ است! من دیگر چه بگویم؟ چه بگویم دیگر؟ ما که این چیزها را بلد نبودیم دست به پیشانی 

ی سال از سنش گذشته صاف صاف در روی که سبکشیم! پیشانی این نه! پیشانی طفل شیرخوار، نه این آدمی
آید گوید، این پیشانی دست کشیدن که سهل است سنگ پا هم که بکشی این هیچ وقت نمیآدم دروغ می

شهادت به صدق بدهد و واقعیت را بخواهد بیان کند، آن طفل معصوم شیرخوار بوده که آمده ]واقعیت را بیان 
 یلی عجیب است ها!کرده.[ صاف صلاف به آدم دروغ! ا عجب! خ

خوانی، داری ..... تو دیگر چرا؟ خب مسئله روشن است، ها را میآخر تویی که معممی این روایت
تواند کار انجام جا دیگر نمیجا مدخلیت ندارد صنف در اینوقتی مقام مقام نفس باشد دیگر صنف در این

شود، شود گفته نمیشود سخنی که باید گفته بشود حق ناحق میشود پس و پیش میها عوض میبدهد، حرف
شود، برای تثبیت آید به جایش گذاشته میشود، دروغ درمیآید به جایش گذاشته میسخنی که دروغ درمی

زنیم گوییم تهمت میکه فلان قضیه را ثابت کنیم دروغ میشویم برای اینیک مطلب به انواع وسایل متشبث می
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ن کس مرتبط است! عجب! عجب! دیگر مسئله تمام است. که بگوییم فلان قضیه است، فلان کس با فلاتا این
فلان کس حالات کذایی دارد! عجب عجب عجب! پس بنابراین مطلب تمام است. فلان کس دارای یک 

دهد! دهد از ....! عجب عجب! فلان کس قدرت دارد شفا میهمچنین چیزهایی است، از مغیبات خبر می
ی برای ارضاء هواهای ی چه؟ به خاطر چه؟ چرا باید دین وسیلهکند! عجب عجب ا عجب! همین؟ برافلان می

بان برای رشد و تکامل خود بدانیم؟ چه توانیم صدق را بهترین وسیله و نردهما قرار بگیرد؟ چرا؟ چرا ما نمی
دانیم چه را که نمیکنیم از صدق بودن؟ درست بودن؟ آنبریم از این مسئله؟ و چه ضرری مینفعی ما می

 چه را که در آن شک داریم نگوییم.یم، آننگوی
که از الان فرض کنید که من باب مثال یک نفر از افرادی که در همین جا نشستند، از دوستان، با این

ها سلام و علیک داریم، ها[ ارتباط داریم، از دوستان هستند، با آندوستان هستند، از افرادی هستند که ما ]با آن
شناسیم، یکی بیاید بگوید آقا! فلان شخص با امام زمان ارتباط دارد، ها را میال ذلک ما آنبه صلاح، تقوا و امث

طوری باید بپذیرم؟ چون این از دوستان من است و چون شخص صالحی است، از دوستان است از من همین
ت دیدی؟ کسی زنی؟ کی گفته؟ کجا شنیدی؟ خودگویم آقا به چه دلیل این حرف را میرفقا است، فلان، می

 برای تو نقل کرده؟ خود او گفته؟ از کجا راست گفته؟ از کجا اشتباه نکرده؟ از کجا؟
فرمودند در این کتاب نجم الثاقبی که حاج میرزا حسین نوری مرحوم آقای انصاری رضوان اللَه علیه می

فه بوده صورت خارجی نوشته راجع به افرادی که خدمت امام زمان رسیدند، نود درصد این مطالب در مکاش
ی او راست باشد، اشکال ندارد. مگر امام ی دورغ! نه! ممکن است مکاشفهگوییم که مکاشفهنداشته! حالا نمی

زمان حتما باید در صورت ظاهر بیاید؟ ممکن است در ظاهر بیاید در مکاشفه بیاید در خواب بیاید اگر قرار بر 
ها ندارد، آن یک مطلب دیگر است. همین که نیاز به این حرف دیدن است. آن مسائل ولایت و القاء مطالب

ها در مکاشفه دیدند، منتهی ایشان ها هستند امام زمان را دیدند، در خواب دیدند، خیلیصورت دیدن، خیلی
شود آن چنان این مکاشفه واقعیت دهد یعنی وقتی که برای یک فرد مکاشفه پیدا میفردی است که تشخیص نمی

کند انجام شده، چطور شما تواند فرق بگذارد خیال میانسان بین حقیقت نفسیه و حقیقت خارجیه نمی دارد که
که شود بدون اینبینید رفقایتان در کنارتان نشستند؟ برای انسان یک همچنین قضیه و صورتی پیدا میالان می

 تواند تشخیص بدهد؟اصلا صورت خارجی دارد، آن وقت چطور می
دانند که حقایق علمیه همه ارتباط با نفس مجرد دارد نفس علم مجرد است ب و اهل علم میرفقا و طلا

و مربوط به مثال است و اصلا صورت مادی ندارد و مغز فقط یک رابطه و واسطه است، تمام شد. حقیقت ....، 
است ولی این  فهمید این یک حقیقت مجرده است گوش شما واسطهکه الان شما دارید این مطلب را میاین

صحبت در گوش نیست، مغز یک واسطه است این صحبت من در مغز نیست. این حکم یک واسطه را بین 
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ی ها جهات مادی دارند منتهی خب مادهنفس و بین افعال خارجیه که جنبه مادی دارند اعم از امواج که تمام این
گونه مسائل نور و اطعمه و اشربه و غذا و اینی رقیق و لطیف است و اعم از اشیاء خارجی، صوت و ها مادهآن

ای که چه نفس علم و چه انبساطی که مترتب بر این صورت علمیه که آن ادراک و حظ نفسانی و صورت علمیه
ی مجرد ها جنبهاست و آن صورت علمیه در جهات مختلف در بویایی در چشایی در سایر لذات دیگر، تمام آن

 ها مراتب دارد مراتب برزخی دارد و بالاتر و الی ماشاءاللَه.ی مجرد آنند و جنبهی مادی نداردارند و جنبه
طور که شما با باز کردن چشم، خب ادراک این مطلب چیست؟ این ادراکش در نفس است و همان

ی انعکاس و شکست نور در چشم و انعکاسش به شبکیه و رفتنش، عکس و صورت اشیاء خارجی به واسطه
های فیزیکی مغز، جایگاه خاص کنید و صورت یعنی خود نور در ارتباط با سلولا مشاهده میاین صورت ر

ی آن واسطه بودن و ارتباطی که مغز با نفس دارد آن گاه در نفس صورت کنند و به واسطهخود را در مغز پیدا می
نوان صورت علمیه حاصل علمیه به نحو مجرد نه نور، به نحو مجرد یعنی همان مجرد این نور در نفس به ع

خورد به آید نور مربوط به چشم است نور مربوط به عصب است وقتی که نور میشود، نور در نفس نمیمی
ی آن میزانی که کند به چشم به واسطهی الوان مختلف از هر موضعی یک رفلکسی میافراد مختلف، به واسطه

دهید اشکال شده، به همان میزان شما افراد را تشخیص میآن موضع از نور گرفته و آن میزانی که از او ساطع 
جا دهید ابرو را در ایندهید موی سر را سفید تشخیص میدهید موی سر را سیاه تشخیص میرا تشخیص می

بینید. اگر نور نخورد به ابروی شما و ابرو میزانی از نور را در خودش جذب نکند و مانند پیشانی باشد، شما می
کند توانید بگذارید، دیگر شما در ذراتی که این نور در آن ذرات تابش میپیشنانی و بین ابرو فرق نمی دیگر بین

کند آن کند و آن میزانی که خروجی دارد، چشم به آن میزان خروجی نگاه میو بعد آن میزانی که جذب می
رود در مغز وقتی که رفت می شود با آن عصب ماکولاشود در آن شبکیه میمیزان خروجی داخل در عصب می

خوانید که در فلان نقطه، تحریک ها میکه شما در کتب پزشکی و اینماند ایندر مغز این صورت نوریه می
های مادی در جا است، آن واسطهکه آن صورت علمیه در اینهای نه اینشده شخص شروع کرده به صحبت

برای انسان از این صور علمیه  د ادراک و فهم و آن وجدانی کهمغز قرار دارد، بله این قابل قبول است ولی خو
ها را با کند هنوز آنشود مادی باشد؟ اگر ماده باشد چطور وقتی که انسان تغییر پیدا میشود مگر میپیدا می

و ها را با خود دارد؟ هنوز آن قضایا را با خود دارد؟ و به عنوان یک علم حصولی خود دارد؟ هنوز آن صورت
بعد به عنوان یک علم حضوری با خودش پیوسته هست که این مسئله باز .... حالا دیگر راجع به آن صحبت 

 های بعد راجع به این قضیه ......کنیم یا اگر صحبت پیش آمد در شبنمی
شود و انسان یک مکاشفه هم همین مسئله را دارد در مکاشفه برای انسان یک حقیقت علمیه روشن می

[ که]جا نشستید، چطور شما وقتی که در خواب هستید هیچ وقتی در خواب بیند مثل همین که اینواقعه را می
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بیند بیند با همین بدن میمی آدمی که در خواب است خودش را زنده! کنید که خواب هستید؟ نههستید خیال می
شود که مثلا بر اثر یک نحوه که الان فکر کند الان من که در خواب هستم البته گاهی اوقات پیدا مینه این

کند مثلا یک تغییراتی هست ولی به طور کلی به طور عموم، یک قضیه را انسان در چیزهایی آدم احساس می
گوید الهی شکر که شود مییت دارد که وقتی یکدفعه از خواب بلند میقدر این قضیه واقعبیند اینخواب می

یعنی آن چنان این ! ی واقعیگویی الهی شکر خواب بودم یعنی چه؟ یعنی یک قضیهکه میخواب بودم، این
کنید ناراحتی کنید عرق میقضیه واقعیت دارد در خواب که هستید انگار در بیداری اتفاق افتاده بعد وحشت می

؟ ...ها، در چه وضعیتی هستند؟ در چه بینند و اینبینند کابوس میها خواب میکنید، دیدید وقتی بعضیمی
شود ا کند، وقتی که یکدفعه از خواب بلند میکند، با نفس خودش دارد در آن عالم تقلا میالان دارد تقلا می

وقتی که انسان برای . ه هم همین استدیدم؟ مکاشفدیدم؟ چه خوابی میعجب راحت شدیم، چه بود من می
تواند فرق تواند فرق بگذارد، نمیشود انگار آن صورت خارجی برایش پیدا شده، دیگر نمیاو مکاشفه پیدا می

کند دیده، آن وقت آن کند دیده، خیال میگوید من امام زمان را دیدم و خیال هم میرود به بقیه میبگذارد می
دانم اهل اطلاع است بیند یک شخص متدین نمیکند، میها نباشد خب قبول میطرف اگر اهل کار و این

طور و این مسائل و بعد هم طور اینگوید اینگوید اهل صلاح است، آمده میشخص ملتزمی است دروغ نمی
در . بشود النجم الثاقنویسد میبیند و در کتابش میآید این مطلب را میکند آن شخص هم میآید نقل میمی

ی ی مسائلی که مکاشفه نبوده قضیهفرمودند از جملهایشان می[. مکاشفه بوده]ها همه حالتی که نود درصد این
ی حکایاتی حاجی علی بغدادی بوده که اتفاقا در مفاتیح هم مرحوم شیخ عباس این قضیه را آورده، آن از جمله

ها ، حالا نجم الثاقب که ندارید رفقای اهل علم و اینای نداشتهی مکاشفهی واقعی داشته جنبهاست که جنبه
شیخ عباس در مفاتیح نقل کردند، مربوط به  جا مرحومی حاج علی بغدادی در آنولی مفاتیح هست، قضیه

آیند این را ها باشد و بعد هم افراد میکنم در آن قسمتها است، خیال میزیارت ظاهرا موسی بن جعفر و این
 خب چطور انسان بفهمد؟ چطور تشخیص بدهد؟ .کنندنقل می

پس شهادت در این عالم دنیا، این شهادت مقرون با کذب است مقرون با دورویی و مقرون با نفاق و 
شود و بعد هم آن شخصی که حکم شود پایین میشود بالا میشود بدل میمقرون با ....، حرف عوض می

ی ما را حفظ کند. وقت کند به خلاف ما انزل اللَه خدا همهحکم می آیدکند چه خبر دارد؟ اطلاع ندارد، میمی
خواستیم امشب مطلب دیگر تمام شده است و گذشته و ما به آن مطلب مورد خواست هنوز نرسیدیم. می

گویند امشب خوب ها میشود خلاصه بچهبگوییم ولی خب امشب خیلی قصه گفتیم برای رفقا، وقتی تمام می
ها ی آن، تقریبا سه چهارمش من قصه و اینگویند نه امشب در آن قصه کم بود، امشب دیدیم همهبود بعضی می

 برای شما گفتم.
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شاءاللَه امیدورایم که خداوند ما را از شرور آخرالزمان حفظ کند و نفس ما را متصل به ولایت خب ان
 های ما را از ما شاد کند.ی ولی نعمتهمه]کند[ و او زمام کار ما را بگیرد و از برکات این ماه خداوند قلب 

  
 اللههم صل علی محمد و آل محمد


